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 پیش گفتار
آزادی، بوی خوشی دارد. این بو را هنگامی خواهی شنید که بتوانی خود را از زیر 

، و از ت دهی، از زیر نقابنظر اطرافیان، نجاو بار حرف مردم،  ون بیانی ها بیر

 بدون آزادی، معنی ندارد.  . بندها خود را رها کنی 
ی

، تحرکانی که می زندگ بینی

 
ی

، زنده نیستند.  نیست، و متحرکانی که مشاهده میزندگ   کنی
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 مقدمه
چه دیگران دارند، در من موجود توانستم برای خود، جانی داشته باشم. آنمی

گاهی بالاتر از صفر داشته باشم. توانم جایکنم؟ می  تدا آغاز باست. چرا از ا

 مردم میسمت ؟ای دارد ها چه فایدهاما این مدیریت
ی

باز ها چه گرهی را از زندگ

چه را باید بگویم، بگویم، توانستم آنمی د اقبال بودم، شایکند؟ شاید خوشمی

گاه نه آنیافتم. تر میلانچه را باید انجام دهم، انجام دهم، و مدیرینی کو آن

ی باشم! ولی مردم توانستم گرهتوانستم باز کنم که میتنها گرهی را نمی افکن نیر

ی جز این می ی خواهند که بتوانند به او افتخار خواهند؟ کسی را میمگر چیر

تواند کار یک یک نفر اگر کار خود را درست بلد نباشد، در آن واحد، میکنند. 

تواند به نمی ،کار نابلد، تا این خانه را خراب نسازد د. یک پیماننفر را خراب کن

های بسیار به بار آورد، تواند خران  ای دیگر برود؛ ولی یک مدیر میسراغ خانه

ند. اگر بخواهد کار درسنی انجام دهد، اطرافیان، دست او را می ،نهایت ر و د گیر

، و اگر بخواهد اجرانی اگر دستور خون  صادر کند، به اجرا درنخواهد آمد 

ایط،  کنند که فاصلۀ زیادی با عدالت داشته باشد. شود، چنان می در این سری

-کنم درستنگارم، تنها به این دلیل که گمان میو این مطالب را می ،امنشسته

 تواند درسنی به بار نشاند. ترین کار است، و می
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 اصرار زیاد
هانی را می

ی ، چیر های بسبشی ی داند، و اصرار زیاد دارد که یاری را نمیداند، و چیر

دانم؛ ولی اگر قرار باشد کسی را گویند نمیداند. افرادی هستند که گاهی میمی

کوشند دانم معنانی ندارد، میجذب کنند، و از او خوششان آمده باشد، نمی

به هر پرسش او پاسخی دهند. کسانی که قرار است مرشد فکری دیگران 

های ابتدانی خود را که با ، مدرّسان و محققان، بسیار زود گامباشند، استادان

دوند. ها میکنند، و در حوزۀ ناشناختهاحتیاط برداشته بودند، فراموش می

-قدر نازیباست که روشن است مینمایان دربارۀ خداوند، آنسخن عارف

ی بگویند. خواسته ی  اند هر جور که هست، چیر
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 بازگشت
جا را یابند، و آنمول، هنگامی که به جانی بالاتر دست میها به طور معانسان

تر گردند. بهبینند، به جای نخست خود بازنمیمناسب برای فعالیت خود نمی

می که دانش
ّ
بیند، به همان گاه را برای فعالیت خود مناسب نمیاست معل

 آموزش و پرورش بازگردد. 
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 شکنجه معصومیت
کردند، و در مواردی، تنبیه می ،راهراه و ن  را مدرسه، ما هنگامی که اولیای 

ای باید از شدم. من در آینده چه خاطرهدادند، غرق خجالت میمی شکنجه

کردم عیب از مدرسۀ ماست. زمان ما ایراد دارد. فکر می ؟دبستان خود بگویم

شاید اشکال از شهر ما و کشور ما باشد؛ ولی بعدها دیدم مدرسۀ ما مدرسۀ 

خواهند با شود. افرادی میه است. این اشکالات در همه جا دیده میخون  بود

ها در تنبیه، تمام شکنجهشکنجۀ افراد ضعیف، قدرت خود را ثابت کنند. 

ای که برای نابودی خلاقیت ما به کار گرفته دهشد، تلاش گسیی خلاصه نمی

ی بود.  ی  شده بود، بدتر از هر چیر

خورد خلاف ندیدم؛ به من نمی گاه به صورت خاص تنبیه سختمن هیچ

درسم خوب بود. گاهی نمرۀ انضباط  ، و کنم، اولیای مدرسه با پدرم آشنا بودند 

زدند، یا نه، دست بالا نوزده ها برایم چانه میتر از بیست بود، معلمکمی کم  ،من

کردم؛ ولی زدم، بازی میکردم، حرف میکه زیاد شلوغ میگرفتم. برای اینمی

ی ونی من چهانضباط در  قدر بود؟ من دچار کینه شده بودم. بدترین نتیجۀ چنیر

، رشد کینه در درون افراد است.   رفتارهانی
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 خراب
ی می ی تواند حال آدمی را خراب کند. دارانی از هر نوعی به ویژه دانسیی ی نیر

دانسیی

تواند از هر نوعی باشد، تجربه و مهارت باشد. کارگری که آجر را خوب بالا می

ی و فروشد. اندازد، به دیگران فخر میمی ی اما عجیب است که نداشیی ندانسیی

ی می ی مصیبت را به بار بیاورد. هنگامی که مرکزی به نام من وجود نیر تواند همیر

ی می ی د.  دارد، هرچیر شود. تر میکار هر روز مشکلتواند در اطراف آن شکل بگیر

ی صدهزار نقاب ی صد نقاب از چهره با انداخیی ، تفاوت بسیار دارد. این انداخیی

آید، و آن، خود خواهد، و تنها از دست یک نفر برمیمبارزه، شهامت بسیار می

تواند به مرکزیت حمله کند، هنگامی که من از کار افتاد، تمام فرد است. فرد می

ی مینمودها شکست می ون، ما را درگیر سربازهای ردۀ پاییر -خورند. حمله از بیر

دهند، و از مردم در همان ابتدا حال بدشان را نشانت می البته شماریکند. 

 اند. شماری دیگر، حال بد خود را زیر خنده، پنهان کرده
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 نگرش مثبت
رش نداری، دست کم از و به استاد عارف دست ،اگر دوسنی معنوی نداری

ترین را برگزین. کسی که نگرش مثبنی به با آنان سروکار داری، مثبت جمعی که

تر شلوغ روند که بیششود افراد به سمت کسی میدارد. اغلب دیده می جهان

که جملانی را ی  . فردکند کند، یا به ظاهر، کلمات زیباتری بر زبان جاری میمی

. کسی که امکانات و امکانات کند از بر کرده است، و به صورت تقلیدی ادا می

 تری در اختیار دارد. متیقگران
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 پزشکی یا ادبیات؟
آموخته رشتۀ ادبیات فارش، چه آموختۀ پزشکی با یک دانشیک دانش

آموختۀ پزشکی، گویند استعداد دانشهانی دارد؟ به طور معمول میتفاوت

توانیم فرض کنیم استعداد هر دو، یکی است، و یا کسی تر است. حال میبیش

اگر هر  کند. تری دارد. چه تفاونی میکه ادبیات خوانده است، استعداد بیش

دو بیاموزند مقدار زیادی اطلاعات را حمل کنند. ذهن خود را پرورش دهند 

 
ی

که اطلاعات زیادی را در رشتۀ خود بار بزنند. یک ذهن قوی که ورزیدگ

توانی یک آزمایش کوچک یافته، و طاقت حمل بار زیاد را پیدا کرده است. می

ب شوند، تمایل ها جذب یک انسان خو تر ممکن است آنانجام دهی، کم

همواره به سمت قدرت و امکانات است. حنی در رشتۀ خودشان، به ظاهر 

تری ها کمک بیشتواند به آناین تشخیص را باید داشته باشند که چه کسی می

تری شوند که ظاهر بهها تشخیص نخواهند داد. جذب کسی میکند، و آن

 انشدارد. ما هستیم که نباید انتظارات زیادی از این د
ی

ها داشته آموختکی

تواند اصل وجودی انسان را در سطح همان سطل ها میباشیم. این دانش

ها را به آشغال کلاس اول دبستان نگاه دارد. یک محفظۀ پلاستیکی که آشغال

 کند. خود جذب می
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 ترچاق و چاق
های آدمی در جهنی است که مادیت او پروار بسیاری و گاهی تمامی فعالیت

گویم جسم او. ممکن است این پرواری با درس خواندن باشد. کسی میشود. ن

-تر میکه روحانیت او تقویت نشود، همانند گوسفندی است که چاق و چاق

شود. چه شود، موجود بدی نیست؛ ولی به زودی طعمۀ چاقوی قصاب می

مندان خون  که مورد بهره
ند، تنها به این دلیل که آدمکسیی قرار میهیی ی هاگیر

ای هستند. یک جهت آنان تقویت یافته، و جهات دیگرشان رشد نیافته ساده

 است. 
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 مهارت ویژه
-ای به دست میهای ویژهانسان به طور معمول، با مدوامت در کاری، مهارت

آورد. این اهمیت دارد که این مهارت ویژه، ارزش داشته است که عمری بر 

ین مهارت چیست؟ عوارضی که که عوارض اسر آن گذاشته شود؟ دیگر این

، تواند حاصل شود، رشد منیت، برتریحنی در یک کار پرارزش معنوی می جونی

، نه تنها رشد نمی  بیش از اندازۀ ذهن است. افراد در این مسیر
ی

کنند و شلوعی

 شوند. تر میتر و ضعیفکه پوک
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 درس خواندن
باشد، و هنگامی که  تواند فریبندهدرس خواندن، و تدریس، به خودی خود می

پای موضوعانی همچون عرفان، فلسفه، فقه، و معارف اسلامی، در میان 

 تواند خود شخص، اطرافیان و دیگران را فریب دهد. باشد، حسان  می
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 های خوبکتاب
خوانند. استادانی هستند که مطالعات استادانی هستند که سالی یک کتاب نمی

-های بیشتوانی کتابطالعه، بالا رفت، میبسیاری دارند. هنگامی که سرعت م

. کتاب -خوانی نمیها در موضوع تخصصی خودشان است. پراکندهتری بخوانی

-ها برتری خود را بر دانششوند. آنکنند، و درنتیجه، به رشتۀ خود، مسلط می

های خوب کجاست؟ توانند ثابت کنند؛ اما در این میان، جای کتابجو می

های تخصصی رشتۀ خود را به زبان فارش ادعا کند تمام کتابتواند یک نفر می

خانه وجود دارد، خوانده است؛ ولی چند عنوان آن لایق که در این کتاب

، ادعانی ندارند، شماری از رشتهدریافت صفت خوب است؟ رشته
-های فنیّ

، آدم را فریب می  دهد. های علوم انسانی
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 بازاری
کنند. برای خانه، مصاحبه میند، و پای کتابگیر ها با کتاب، عکس میخیلی

 هستند، کتابکه نشان دهند اهل کتاباین
ی

خانه دارند، برای این اند، فرهنکی

ترین صورت این است که اینان همه بینانهکه جانی پر از کتاب دارند. خوش

جای محل کار و زندگیشان پر از کتاب است، و جای دیگری ندارند. گاهی دقیق 

خورم برای استعدادهانی که هانی است، و غصه میها چه کتابم اینشو می

 شود. های بازاری میصرف خواندن این کتاب
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 سفارش دین
ی که توصیۀ دین است،  ،دهیمآیا کاری که ما انجام می سنت است؟ همیر

گوییم: خوب، ما آن را به دین نسبت دریافتیم کار ما جانی در دین ندارد، می

ی دهیم، هنمی سنت باشد یا نباشد،  ،باشد  دهیم. حالا هرچهطوری انجام میمیر

 ای ندارد. اگر ما را اصلاح نکند، فایده
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 ربات گونه
گونه گونی در این پرکاری، چهو می ،یان  های خودشناش را سخت میتمرین

ی است که تو از آن مشغلهفرصنی برای این تمرین -ها فراهم آورم. هدف، همیر

 
ی

. وار و رباتغلتک ها از زندگ  گونه، نجات یان 
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 ربات نمازخوان
گونه باید روزه گرفت، و بر پرسیدی در قطب جنوب چهسالیانی پیش اگر می

گفتند تو به قطب جنوب النهار باید به افق کدام کشور نظر داشت، مینصف

-تر شده است، و ما پژوهشبرو تا پاسخت را بدهیم. امروز نیاز به پاسخ، بیش

توان به ربات نمازخوان اندیشید، ربانی ها نداریم. اکنون میانی در این زمینهگر 

تر از بسیاری باشد، و اگر اعمال ما دارای عمق که شاید نماز خواندن آن، به

 نباشد، کلاهمان پس معرکه است. 
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 جای پا
خواهد یک کار گوید کارت را درست انجام بده، حالا این کار میمذهب می

و به زودی از میان خواهد رفت. کسی  ،دهیاشد که رایگان انجام میکوچک ب

شناساند، و کار خود را درست انجام و مذهن  می ،داند که خود را مذهن  می

، روشن است که دهد، حال مینمی خواهد این سفارش را شنیده باشد یا خیر

 مذهب را نشناخته، وجای پای خود را نیافته است. 
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 حلال خدا
 غیر مجاز را چهدور 

گونه با آرامش و جرعه و جرعه از جانت یک نفر نوشیدنی

کنیم، و بر خود حرام گونه با سرعت مصرف مینوشد، و ما حلال خدا را چهمی

  تر از مذهن  باشد. تواند پیشجاست که غیر مذهن  میکنیم. اینمی
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 رشد عقل
های شد، حنی در رشتهکنند با افزایش سن، رشد خواهند کرد. ر مردم گمان می

شود، و قدرت تمرکز تر میتر و بیشها بیشدهد. گرفتاریتخصصی، روی نمی

 در مسیر رشد عقلی و هوش و حافظه، رو به کاسنی می
گذارد. اما اگر انسانی

 تواند انتظاری از خود داشته باشد. قرار نگرفته باشد، نمی
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 روز موعود
رسد. جام شود. سرانجام روز موعود فرامیکوشند دیداری انها میافرادی مدت

کنند، ها برای من تبلیغ میآنآورند، ای میکنند، و هدیهها از من تعریف میآن

بینم که ها خوب بگویم، و خوشم بیاید؛ ولی رفتارهانی را میمن باید از آنو 

سمت و سوی  جاها انجامیده است؟خورم. چرا کار انسان به اینتأسف می

 کنند؟چرا وقتشان را با من تلف میگاه ه مسیر شناخت نیست، و آنآنان ب

ی دیگری  ی در ظاهر، درست سر جای خودش قرار دارد؛ ولی باطن، چیر همه چیر

ی نشان میکنند، مردم، چاپلوش میکه ایناست.  ی همیر  . اند گونهدهد با خدا نیر
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 تمام روز
نیم؛ چون بهاییان در کگفت روی غدیر کار میدوستم آمده دم خانه، و می

اند. بعد یک اند، و به فعالیت علیه شیعه سرگرمعربستان به حکومت رسیده

دفعه سخن خود را تغییر داد، و گفت: این، وهابیان متأسفانه هرکاری از 

آید. او هیچ شناخنی از بهاییت نداشت، و اما کار کردن روی دستشان برمی

، برای ما هرچه غدیر؛ او حاصری نبود بگوید یک جمعی هس انی تیم که سخیی

گوید، و من هم مجبور هستم یک گوشه بنشینم، و گوش دوست دارد، می

 به این نمی
ً
رسد که روی غدیر، کار کنم یا نکنم. همان بدهم. سواد من اصلا

جا که بهاییت و وهابیت را اشتباه کرد، تواند برود. و آنجلسانی که هرکسی می

بود که نخندد، درست مانند وقنی که در مغازه در خود را محکم نگاه داشته 

ی ن  ها اغراق میقیمت
چه به کار یک خندد. آننوا میکند، و در درون به مشیی

فروشی است؛ نه بحث بر فروشی و کمخورد، یادآوری عواقب گرانکاسب می

ی بگذرانیم، در چند دقیقه ی -سر تواتر یک حدیث. هنگامی که تمام روز را با چیر

ها به سراغمان خواهد آمد. کسی که که به عبادت می  ای ی پردازیم، همان چیر

ی طمعطمع  کار خواهد بود. کار است، هنگام نیایش نیر
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 فاصلۀ بین دو نقطه
 
ی

مندی درگذشت. زندگ ی دو نقطهدر نامۀ خود را به نام دیروز هیی  فاصلۀ بیر

تولد و مرگ.  دانیم که این دو نقطه چیست: انتشار داده بود. گونی همه می

ولی کسی که به خودشناش پرداخته است، آگاهی او بیش از این است، او 

 رود. تواند فراتر انسان می بیند. آغاز را ولادت و پایان را مرگ نمی
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 نادیده
 ،در صف بزرگ شدن ،ها برای دیده شدنشوند، آنها نادیده گرفته میبچه

در دنیای پر خودنمانی است، و کشند. حال نوبت نشان دادن خود انتظار می

، ناممکن است. اکنون شماری از مردم با موفقیت ،از موفقیت ما  های جزنی

ند که دیوانه شوند. تصمیم می  گیر
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 رفع ظلم
زنی است که از دست کاسب محل، گلایه دارد. کار کاسب، همان کارهای  پیر

ظلم وجود دارد؟ ی رفع اشایع است، داد و بیداد و سلب آسایش. آیا امکانی بر 

زن باید تلاش زیادی کند وجود و اگر  ،خیر  و در هنگام این  ،داشته باشد، پیر

دی از وقت خود ا، و ازجمله مقدار زیهای دیگری را تحمل کند تمسشکایت، 

خواهند، بنویسند. جاهانی باید امضا کند تا بالای آن هرچه می . دهد  از دسترا 

هانی را تغییر ها میمضا کند، و آناند، اجاهانی باید هرچه را نوشته
ی توانند چیر

نگرفته »، و «ندارد»تواند به می ،«دارد»به خط خودشان است،  دهند؛ چون

تواند خودکسیی را ، تبدیل شود. عقل نمی«گرفته است»تواند به می ،«است

بپذیرد، و خودسوزی در دین ما جانی ندارد؛ ولی باید دید چه شده است که 

، دست به خودسوزی می انسانی در یک گویند ای میعدهزند. جامعۀ مذهن 

ها از فرط عدالت، خودسوزی ظلمی در کار نیست؛ بنابراین باید بگوییم این

کنند. دو گزینه پیش روی ماست؛ یکی آسیب دیدن از ظلم است، و دیگری، می

ی آرامش.   و راه ما راهی نیست که آرامش و عدالت را به جامعه از دست رفیی

 ازگردانیم. ب

تواند نمایش ناآرامی باشد، انسان به هرحال خود را خواهد نمایاند، حال این می

کنند که آرام هستند، و کنند، و وانمود میبسیاری گمان می و یا نمایش آرامش. 

 آید. که اشتباهشان روشن شود، آزمایسیی پیش مینیستند. برای این

توانند آتش خنک درونی خود میهادر جامعۀ الهی، به جای خودسوزی انسان

 را برافروزند. 
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 تداوم
که مظلوم، ها، تداوم ندارد، و چون اثری ندارد، احتمال اینشماری از ظلم

ببخشاید، و فراموش کند، بسیار است. خوردن غذای دیگری، اگرچه خوب 

ها استمرار اما شماری از ظلمنیست؛ ولی اگر یک بار باشد، از یاد خواهد رفت. 

ی کند، و هرگاه یاد کند، نفرین میارد، و مظلوم هر بار از آن یاد مید کند. گرفیی

کار، کسی است که به طور حاکم ستمسایه، یک ظلم مستمر است، آفتاب هم

 شود. مداوم، لعن می
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 از دست داده
شناختمش. گفتند زن و بچه دارد، و کارمند سخن از کسی شد که دورادور می

 گم نکرده است. شده؛ اما خود را  

ها واو چه دارد که خود را گم کند؟  ی ی چیر لی راست است که بسیاری با همیر

ها که در تاریــــخ، منعکس نمیخودشان را گم می ی شود؛ ولی کنند. این چیر

هانی که بازتاب داده می
ی نگری، ها میشود، شاهانه است. اکنون که به آنچیر

با مرگ، از دست رفته است. ما روانی بزرگ که ناگهان باید بخندی بر آن حکم

 کنیم. و از دست داده، افتخار می ،های از دست رفتهبه این آدم
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 استراحت
ی باری که احت را دریافتم، هنگامی بود که برنامۀ سنگینی  نخستیر معنای اسیی

رفتند. خانۀ ما ها به خانه نمیدر مدرسه برای ما چیده بودند. شماری از بچه

ی نیم ساعنی برای رفت و بازگشت، هدر می زیاد دور نبود؛ ولی رفت. دیدم همیر

  و ،که به خانه بیایم
ی

ی را رود. ام میلباس را دربیاورم، حسان  خستکی ی هرچیر

ی روست که شماری پیشنهاد میمی کنند پیش توان با ضد آن شناخت، از همیر

، ذهن آرام میبا فعالیت هانی انجام شود. آرامی، حرکتاز تن ود، و شهای بدنی

احت ذهن و بدن را آغاز کرد. میسپس   توان اسیی
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 آزار سبز
ی ناپای ا ب رابطۀ شدید ، و های ناخوبعلاقه ای قلب را ر تواند چاکمی دار،هرچیر

ی است. دچار مشکل کند. یکی از نشانه  های این مشکل، آزار دیدن از رنگ سی 

ی کم  که درست ه شود. ، زیاد دیده میرنگ که در بهار به ویژه سی 
ی

مان رنکی

رنگ آزاری سخت است؛ چون اند. شماری آن را رنگ چاکرای قلب دانسته

ی در طبیعت زیاد دیده می  ، و البته ارتباطی ندارد که یک نفر بحثد شو سی 

، گاه زمینهعشق . چاکراها را بداند یا نداند، پذیرفته باشد، یا نباشد  -های زمینی

 ای برای عشق آسمانی نیست. 
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 تازه وارد
شود، هنگامی که وضع چه در ابتدا مورد نیاز است رعایت نمییک جمع، آن در 

ی باشد در عمق نیاز است  آید؟چه کاری از دست ما برمی ،ما در سطح چنیر

، نسبت به هم -دیگر مهربان باشند، و پاسخ سلام تازهافراد یک جلسۀ مذهن 

 وارد را بگویند. 
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 هاعقده
 باشد، و یا تواند پس از اهای جنسی میعقده

ی
زدواج و در میان متأهلان باق

دف خود دست نیافته، و بلکه دارونی هجا ازدواج به حنی ایجاد شود. در این

 است که دردی دیگر را پدیدار کرده است. 
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 های بدبختآدم
که پردازند. دلیل؟ برای اینافرادی هستند که به فعالیت زیاد اقتصادی می

 متفاوت. یکی کارمندی و دیگری کاسن  بخت باشند. شاید دو شخوش
ً
غل کاملا

که هیچ ارتباطی میان آن دو نیست. دو حال و هوای متفاوت، و سرانجام 

 شود. های بدبخت میچهرۀ آنان مثل آدم
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 از لوازم زندگی
 بشی است، و البته تفریحانی که مایۀ عذاب دیگران 

ی
تفریــــح یکی از لوازم زندگ

ی میاست، یا نیاز به هزینه و  شود؟ آیا باعث امکانات دارد. هزینه از کجا تأمیر

تر دروغ بگویند؟ امکانات تفریخ تر تقلب کنند، و بیششود مردم، بیشنمی

شود؟ آیا برای پیدا کردن فرصنی برای تفریــــح، باعث سلب آسایش دیگران نمی

گذرانی جسم، نیاز نیست روحمان بد تر کار کرد؟ برای خوشنباید بیش

 تر نیست؟تر، کار سبکد؟ راه حل سادهبگذران
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 تغییر نگاه
 و نیاز به تنوع است. کاسبرفتاری که مردم با یک

ی
ها دیگر دارند، نشانۀ خستکی

یان، کارمندان با ارباب رجوع، والدین با فرزندان و فرزندان با والدین  با مشیی

تنوع،  ها. ها، و زورگونی ها، عصبیتها، سر کاریکنند؟ شوخی خود چه می

تر و غیر قابل تحملاندک است، پدر و مادر نه تنها تغییر نمی تر یابند که پیر

 از راه خواهد رسید. می
ی

شوند. اگر نتوان تغییر را در نگاه خود ایجاد کرد، خستکی

 در میان مذهن  
ی

 شود. ها و در کار نیایش، بسیار دیده میخستکی

ه سو برود، تغییر است؛ ولی  ای که در تار عنکبوت افتاده است، به هر حشی

گرفتاری او برجاست، تحول آن است که به صورت عمودی باشد، و او را 

  رود. تغییر نام و شمار حاکمان و شیوۀ حکومت، تحول به شمار نمی برهاند. 
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 گرممن عصیان
ینی بسته بود. او جوان است، و  جوانی را دیدم که به جای بند کفش، نخ شیر

ی  ینی نیر قیمت است، و فقیر به آید. لباس او گران زیبا به نظر میبا این نخ شیر

گرم، آشنایانی را بیابد؛ ای است تا بگوید من عصیانرسد. این، مقدمهنظر نمی

ها عصیان نیست، هنگامی که جوانی برود، زیبا نخواهد بود، و به اجبار ولی این

 کند. عصیان
ی

 ت. گری به این آسانی نیسباید مانند دیگران زندگ
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 بود اوضاعبه
افراد به طور معمول، به وضعی که جهان دارد، رضایت دارند، و از وضع مالی 

بود اوضاع جهان به کند، و برای بهخود، ناراضی هستند. سالک، قناعت می

 پردازد. تقویت قوای روحانی خود می
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 ایمعاشق شده
ی دارد؟ تمام وجود او   ی باشد، چه نیازی به گفیی دهد که گواهی میاگر کسی چیر

ی  ، همیر ی طور از واژۀ او چه هست. ما از عاشق شدن واهمه داریم، برای همیر

تواند مختصر و دم واژگان می ایم. گوییم: عاشق شدهکنیم، و میآن استفاده می

ی که در فرهنگ لغت است، و می ،بریده باشد  ی دار تواند ادامههمانند آن چیر

وح و مفصل   ما را پرکند، و شعاع آن   ایبه گونهباشد، و مشی
ی

که سرتاسر زندگ

تواند مقدار زیادی از واژگان استفاده کند، یا چند کسی میر ه از دور دیده شود. 

د. می ها واژۀ تواند فرهنگ واژگان را بردارد، و هر روز دهواژه را زیاد به کار بی 

د؛ ولی این  ها راهی به تحول ندارد. تازه فراگیر
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 بیرونی
ای روی داده، و دلیل بیماری در وجود ماست، باید یک جا سکته هنگامی که

ونی است، جانی  دراز کشید. بدترین کار، تحرک است، هنگامی که دلیل، بیر

تر یا فضا برای تنفس مناسب نیست، باید هرچه سریــــعاست، آتش گرفته 

هنگامی که باید در جای خود بمانند، دست  ،محل را ترک کرد. بسیاری از مردم

فرار از خود،  مانند. زنند، و هنگامی که باید بروند، میبه سفرهای دور و دراز می

 ممکن نیست. 
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 خوش ادا
 کردن نمی ،افراد بسیاری

ی
ی از زندگ ی دانند. حنی بودنشان در این دنیا، زیر چیر

وت سیر میآدمسؤال است.   که در عالم هیر
 های حواس پرنی

ی
کنند. ادای زندگ

 اداتر. ماری بدادا و شماری خوشآورند، شرا درمی
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 غیر فداکار
، و شهرتهای غیر فداکار، سوء استفادهانسان توانند گاه نمیطلب، هیچخر

ش دهند. آن ها به شاگرد به عنوان مکتب خود را از طریق شاگردانشان گسیی

کنند، و توان شهرت، هویت استادی، و ماندگاری، نگاه میای برای وسیله

 خسّت علمی ندارند. را به دلیل سرگرم بودن به سوء استفاده یا  انتقال مطلب

توان در انتظار برقرار تر میهانی که موضوع آن، انسان نیست، کمدربارۀ دانش

 دن رابطۀ شاگردی و استادی بود. ش
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 فراتر از روان
شود که آگاهی چندانی از انسان ندارند. شناش موجب شگفنی کسانی میروان

، مطالن  از روان هنگامی که ، و شناسان را نادرست میخود را شناخنی یان 

 می
ی
؛ چون خو مطالب بسیاری و بلکه اصل مطلب را ناکاق ، فراتر از روان د دانی

 آدمی است. 
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 تعادل
ی را نامتعادل کند. هنگامی که خشکخروج از تعادل می یا  سالیتواند همه چیر

ی  دهد که ما اعتدال را نشان میسیل در پیش رو قرار دارد، بیش از هرچیر

سالی به مبارزه برخاست، توان با خشکایم. البته تاحدودی میفراموش کرده

جنگیم؟ بشی دوست دارد ها میو به مهار سیل پرداخت؛ ولی چرا ما با نشانه

دین، گناه را ظلم به خود، و اسراف و نوعی خروج راه نامتعادل خود را بپیماید. 

داری ن و یا حنی در پوستۀ دینی، و ما یا به خاطر دشمنی با دداند از تعادل می

توجهیم. بیند، به این مسأله ن  های عبادی میکه دین را تنها در برگزاری مراسم

هنگامی که بخواهیم مشکلی را تنها با دعا و آن هم یکی دو بار و خیلی زود 

به افرادی  . است آید، و یا بسیار زودگذر ها به دست نمینتیجهبرطرف کنیم، 

از روشنی روز دارند؛  را  مندیاند، و یا امکان بهرهکه ظهر در روشنانی نشسته

اند، و های گوناگون روشن کردهها و رنگبا طرحرا ولی انواع و اقسام چراغ 

تعادل، هر روز دست  انتظار دارند دعایشان مستجاب شود، چه باید گفت؟

ی تر مینیافتنی  ، دورتر خواهد شود، و جهان به همیر  نسبت، از جانی برای خوشی

اع کرده است، اگر در اصل، شد.  انواع وسایلی که بشی برای خوشی خود، اخیی

د که ما در جهت خروج از تعادل باشد، و یا به گونه ای مورد استفاده قرار گیر

ون برد، مایۀ ناخوشی است.   را از تعادل بیر

ی و ابر و باران و رود و  ی دریا، زمیر شناس توکل دارند، و ما مهندس آب و زمیر

 توکل نداریم.  داریم؛ ولی
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 حتی یک نفر
تواند تأثیر داشته باشد. یک نفر، حنی یک نفر، حنی یک انسان معمولی می

با جدا شدن از این گروه،  دهند، تو های هفتاد نفره امتیاز میجانی که به گروه

دریافت امتیازها محروم خواهی کرد،  آن را به زیر هفتاد نفر خواهی رساند، و از 

ی به یک گروه شصت و نه نفره .  ،و با پیوسیی  آن را شایستۀ دریافت امتیاز کنی
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 خوب و بد؟
تری دارد، دیگری در این زمینه ها استعداد بهکنند، یکی از آندو نفر طراخ می

ماید؛ ولی ای دیگر بیاز تواند استعداد خود را در زمینهاستعدادی ندارد؛ ولی می

 ای دیگر، چه کسی گفته است آن خوب است، و این بد؟نکته
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 دروازه
، و به جای خود، کسی را میدقایقی می گذاری. آدم خواهی مغازه را ترک کنی

د.  خون  است، دست کم در حدی که بتوان مغازه را چند دقیقه به او سیر

. همان هنگام دهد یک نفر یک بسته آورده استگردی، و او خی  میبازمی

کند. گیر میداری مواد مخدر، دسترسد، و تو را به دلیل نگاهپلیس از راه می

این آدم خوب، درنیافته بود که نباید این بسته را دریافت کند؛ چون دشمنِ 

ی تو را فراهم خواهد از این طریق، زمینۀ دستشناخت که میتو را نمی گیر

ای ادل برای او روشن نبود؟ شاید واسطهکند. اما آیا حالات یک انسان نامتع

رود، و یا یک دیگر در کار بوده است. یک پیک، فردی که خننی به شمار می

ای را به مقصد برساند. همواره خواسته است بستهآدم خوب دیگر که تنها می

 ها شوند. ای برای ورود بدیتوانند دروازههای خوب میآدم
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 چالش برانگیز
مندان مییشها به نمامدت سخن شوم. که با آنان همرفتم، بدون اینگاه هیی

ی یک روز تصمیم گرفتم، با صاحب هر نمایش گاه، سخن بگویم. نخستیر

مندی بود که گاه پس از ین تصمیم، یک نمایشنمایش گاه نقاشی از آن هیی

گاه در دو دسته قابل تر شنیده بودم. تمام کارهای او در نمایشنامش را پیش

تری بندی بود. بر من تأثیر زیادی گذاشت. باعث شد به صورت جدیسیمتق

گاه حضور شعر بگویم، و فیلم بسازم. روز افتتاح گذشته بود؛ ولی او در نمایش

کلام شدم، و او از شیوۀ سخن من متوجه مطلن  شد. روابط داشت. با او هم

ش یافت، مرد خون  بود تا این ای شدم. او کتهکه متوجه نما تا حدودی گسیی

، اشتباه هانی داشت. طراخ سایت شخصی در تشخیص افراد برای دوسنی

مند جوانی واگذاشت که او را از نزدیک نمی -شناختم؛ ولی میخود را به هیی

هانی دارد. عجیب این بود که با این طراح، گرم گرفته بود. دانستم حاشیه

ی   دیگر را پر و بال داده بود که همیر
گفت. این همه دروغ، دروغ میطور جوانی

، موضوع چالش  او داشت؟ دوسنی
ی

ی است، هر آدم چه نقسیی در زندگ ی برانگیر

 تواند چنان دچار فریب شود که خوبان را به لرزه بیندازد. خون  می
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 ارتباط جمعی
توانست دست یک روستای دورافتاده با راهی که عبور از آن، دشوار بود، می

 بماند؛ 
ی
تواند از ولی اکنون خودروهانی ساخته شده است که مینخورده باق

تر رسانه در ها هموارتر شده، و از همه مهمای عبور کند، جادههر جاده

تر است، های خوب در زمانۀ ما بیش. لزوم انساناسترس هرجانی در دست

 تواند حنی های ناخوب باشد، میوسایل ارتباط جمعی اگر در اختیار انسان

 راه کند. ا در دورترین نقاط، گمافرادی ر 
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 خون دماغ
-ریزی را بند میکند. خونمیما را راهی پزشک  ،ریزی مداوم از بینی یک خون

ی از خونآورد، و ما دچار عارضۀ دیگری مانند سردرد می ریزی شویم. جلوگیر

پیش رو  ،درمانی باشد، و به هرحال، عارضۀ دیگر تواند با ذکر و دعا و انرژیمی

 رار دارد. ق
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 بخش جذاب
یک نفر چند روز روزه گرفته، مقدار ی از اموال خود را به نیازمندان بخشیده، 

ترین بخش ای را گرفته است، حال جذابو ذکری را چهل روز گفته، و نتیجه

ی ذکر است. افراد در نر  ی گفیی اند بدانند این ذکر چیست تا یک بار آن همیر

 . بگویند، و به نتیجه دست یابند 

  



   
   

 

 
 51 

 در خدمت شیطان
هانی هست که

ی  ما ندارد، دریافت اشتباه، فهم سطخ،  چیر
ی

پیوند زیادی با زندگ

ی آن به دیگرانی که مدعی تخصص هستند، نمی  ما را و واگذاشیی
ی

تواند زندگ

، آمیخته است، این بدی را دارد که اگر 
ی

نابود کند؛ ولی دین و دینی که با زندگ

اشد که معنای آن، دیگرگون شده، و در خدمت اطلاع ما از آن، چند واژه ب

 ما را در این دنیا دچار آسیبشیطان قرار گرفته است، 
ی

ی بزرگ اهحنی زندگ

 . کند 
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 مطلب کلیدی
ی در انحصار یابیم که مطلن  را میمن و تو به کسی دست می داند. این دانسیی

ی کلیدی است. او را این سو و آن سو میاوست، و  تا مطلب  بریمآن مطلب نیر

دهد، یک را برای مردم، توضیح دهد. یک نفر وقت ندارد، یک نفر گوش نمی

جامعه به شنیدن  . کند فهمیده است... خیال است، یک نفر وانمود مینفر ن  

های سخنان تکراری و ساده، عادت کرده است، و افراد در میان آن حرف

، میخ خود را می
ی

 برند. اف شوم خود میکوبند، و مردم را به سوی اهدهمیشکی

ی نیازهای روزمرۀ خود سرگرم به شدت هنگامی که ما  ای برای هستیم، عدهتأمیر

 . کنند ریزی می، برنامهو فریب ما  آیندۀ خود 
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 لذت
وع میمجونی غیر تواند ملاک ما برای کارهایمان باشد. کاملذت و رنج نمی -شی

د. دشوارتر از این، کاری دانبخش باشد؛ ولی دین آن را نادرست میتواند لذت

برند، و آن را به لحاظ دهند، لذت میزنی است، آنان که انجام میمانند قمه

وع می ، مشی اند، تصویر یک نفر را در شماری کار خود را آسان کرده دانند. دینی

ها از دور قضاوت آلود و ناراحت است، آنکنند که اخمزنی منتشی میحال قمه

 اند نیمۀ دیگر را ببینند. تهاند، و نخواسکرده
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 ترفضای بیش
توان مثل را ادامه داد؛ و بعد منار را بدزد، می ،مثل است که اول چاه را بکن

، میهرچه چاه عمیق . تری بکنی تر هرچه بیش توانی به منار بلندتری فکر کنی

، و اگر این خالی، به اندازۀ ابدیت آوریتری فراهم میفضای بیشخالی شوی، 

 پذیرای ابدیت خواهی بود. اشد، ب
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 تکمیل
، اگر خواب -را به طور کلی، زمینهها از آنمقدار زیادی ذهن ها را مشاهده کنی

؛ ولی سازی کرده است. در مقداری دیگر، می توانی حقایقی را مشاهده کنی

کند تا پایانی مطابق میل خود، رقم زند. در ها دخالت میناگهان ذهن در آن

گونه باشد، و اگر این شخص، آن باشد، چه خوب کنی اگر اینمی مواردی فکر 

ی، همان میاست، و زودتر از این شود. شگرد ذهن که حنی که تصمیم بگیر

د زودتر از تصمیم تو می ، هنوز اگر... تکمیل نشده است که ذهن، تواند قرار گیر

توانی اب میاثبات این در بیداری، دشوار است؛ ولی در خو  . کند کار خود را می

 از قدرت ذهن، آگاه شوی. 
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 راه کار مناسب
رود. در اتوبوس، مردی را دیدم که سر تر کسی به آرامستان میداخل هفته، کم

ستان بود. کسی او را تحویل نمی گرفت، و وضع مناسن  نداشت. انگار مقیم قی 

-هرکس میخوان سر قی  بود. و من چون تحویل گرفتم، رویش باز شد. قرآن

خواهد سر مزار عزیز از دست رفتۀ او قرآن خوانده شود، پولی را به مؤسسه 

-کند. هر جزء، نرخی دارد، و قاریان، درجهها را اعزام میدهد، و مؤسسه اینمی

هانی ها امتحانیک شغل ایجاد شده است. برای استخدام ایناند. بندی شده

او، این است که حافظ  برگزار شده، و او پذیرفته شده است. دلیل موفقیت

تواند قرآن را حفظ کند، و کسی می ،کل قرآن بوده. کسی که زیاد قرآن بخواند 

از شهرهای که قرآن را از حفظ کند، کسی است که زیاد قرآن خوانده است. 

شغل او گذارد. دلیلش گفت کسی به من محل نمیاطراف اصفهان بود. می

ی جز و دوم، بود. نگاه به قرآن به عنوان یک شغل،  ی در سطح بودن. او چیر

، چه هانی که میدانست. اما آنظاهر قرآن نمی گویند باید باطن قرآن را بدانی

 کار مناسن  باشد؟تواند راهکاری دارند؟ آیا مراجعه به تفسیر میراه

تبدیل دین به کسب و کار، مشکلی است، و بسنده نبودن این کسب و کار، 

-ند کار درآمدزا دارند، و دین، یکی از این مشغولیتمشکلی دیگر. کسانی که چ

 هاست. های اقتصادی آن
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 برگ و بار
اند که انسان نیاز به ریشه دارد تا بتواند برگ و بار بدهد؛ ولی افرادی دریافته

باستانی یا در مذهب و در  در فرهنگ ؛دانند این ریشه را باید در کجا دواند نمی

. گروه دیگری گمان ی اداره کنند باید ریشهمی چه مذهن  های خود را در زمیر

انند، و مدیریت خود را استوار کنند.   بگسیی
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 گاهدانش
های صنعنی و نتیجۀ صنعت رفتشود؟ پیشگاه خوب چه مینتیجۀ دانش

ی هیچ ارزشی رفتشود؟ من که باوری به این پیشچه می ها ندارم، و جهان نیر

-کنند پیش، کسانی هستند که وانمود میبرای نظر من قائل نیست! اما عجیب

نشاند، و تنها ای به بار نمییجهتگاه این کشورها هیچ ناند. دانشرفت کرده

 های خون  دارند. گاهها دانششود تا نشان دهند اینتبلیغانی انجام می
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 آشنا
 خود را تغییر ندهد، با افراد زیادی آشنا خواهد بود. 

ی
یک نفر اگر محل زندگ

تواند به کمک لهجه در دیار آشنا میم، بچه محل خود را خواهند شناخت. مرد

یک شهری هستم. دانی که من، همشناش؛ ولی دست کم میبیاید، من را نمی

شناسند. تری در بازۀ جغرافیانی دیگری، او را مینفر که شهرنی دارد، افراد بیش

ند بدون دریافت کیف دارد، هر جانی برود، با او صمیمی هستند، حنی ح اصری

گوید: منم، بدون شناسند. پشت در میاو را از دور میکاری کنند. پول، با او هم

یک نفر غریب که بیاید، یابند چه کسی است. که چهرۀ او را ببینند، درمیاین

کاری آشنانی ندارد، ممکن است سلام و علیکی پیدا کند؛ ولی مردم با او هم

، دشنمی ی تر وار است. او نیاز به معرّف و ضامن دارد، و کمکنند، قرض گرفیی

گونه است. این ،فضای مجازی حنی . کسی حاصری است برای او تعهدی بدهد 

و سخن  ،شناسد بخواهی سخن بگونی تر کسی تو را میاگر در یک گروه که کم

، می ، و از کجا آمدهتازه بگونی که . اینایگویند معلوم نیست تو که هسنی

ها این است که هرکسی تر از اینمهم شناسند، اشکالی ندارد. را نمیدیگران ما 

 شناسیم. ترین غربت این است که ما خود را نمیخود را بشناسد. بزرگ
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 مرگ و ترس
ی میافرادی هنگام بیماری، اندوه ی گیر شوند، اندوهشان این است که باید پرهیر

ی را بخورند. یک نفر که رژیم دا ی ، غصه کنند، نباید هرچیر رد، در یک میهمانی

تری مصرف کنند، و او تر و متنوعتوانند غذاهای بیشافراد میخورد. چرا می

ی مینمی ، از قوۀ توانند بروند ترسند؛ چون همه جا نمیتواند. این افراد از پیر

ترسند، تنها به این دلیل که . از مرگ میتوانند استفاده کنند جنسی خود نمی

 . خورند؛ چون فراموش خواهند شد توانند غذا بنمی
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 پویایی
 توانم غذایم را در دو دقیقه بخورم. من نمی -

 خورم. من غذایم را سر یک دقیقه می -

 شود. ولی حال آدم بد می ؛توانممن هم می -

 شود. د نمیبو حالم هم  ،خورممن یک دقیقه غذا می -

، اشتباه می عجله یم. را با پویانی  گیر
ی

 رو و های خیابان، شلوعی
ی

های زمرگ

د،، پویانی را از ما میتحصیل اند. آنو کار می گیر ی تواند آدم را بمیر گاه در نر ساخیی

-ها می. ایندیوارهای گور خود خواهد بود. دیوارهانی که به او امنیت بدهد 

ی کرده. بیمه، ازدواج، و مذهب باشد حقوق، ثروت، تواند  ای؛ آینده را تأمیر

یک انسان زنده را یا انسانی را که هم اکنون زنده  ولی آیندۀ چه کسی را؟ آیندۀ

پرسند چه کتان  بخوانیم؟ با کتاب این افراد مینیست تا چه رسد به فردا. 

، غذا خوردن، توان زنده شد. نمی ی چرا نیایشمان بدون روح است؟ آیا راه رفیی

خدانی را گونه هنگامی که یک نفر روح ندارد، چهو خواب شما روح دارد؟ 

های زنده در پیوند باشند؛ ولی دوست دارند با آدم ،های مردهآدمپرستد؟ می

ند که دست آنبه جای این ها خواهند آنو از گور خود بالا بیایند، می ،ها را بگیر

ی بکشند.   را پاییر

کند تری انجام دهد، او درک نمیتواند کارهای بیشکسی که زنده نیست، می

، هنگامی تری انجام دهد تواند کارهای بزرگو می. اکه اعمال او فاقد روح است

 محروم کند؟
ی

 که خود را کشته است، چرا نتواند دیگران را از زندگ

 از او خی  نداریم، می
ای ای. لطیفهگوییم: فکر کردم مردهبه کسی که مدنی

ی آدمخاست؛ ولی اگر به س سران، و پیوند دیگر، روابط همها با یکن گفیی

-مقداری فرمول می اند. های زیادی مردهبینی انسانبنگری، می انسان با جهان

ی،  . ، یا مشهور کند ها را سیر نگاه دارد تواند آنها میدانند، و این فرمول مشیی

 خواهد، این برخورد را دوست دارد. این جنس را می
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، و نیایش،  بینی شده است، و ما تر کردن ما پیشبرای زندهازدواج، کار، دوسنی

 بیشآن
ی

یم. تر به کار میها را برای مردگ  گیر

کوشند زنده باشند. می کنند، و شمار اندگاین مطالب را درک می ،شمار اندگ

، کم
ی

تر است، و بینند شمار مردگان بیشتر است. تعدادی میعوارض مردگ

مند شدی؟ برای  کنند. تلاش خود را برای ارتباط با آنان متمرکز می چرا هیی

؟ خواهیمیبرای چه کسانی حسم را بیان کنم. که این   حست را بیان کنی
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 شور هستی
، ب  است؛ پس چرا عده هشور هسنی

ی
ای زنده خودی خود برای شادی، کاق

 خسته
ی

کنند، یا دست به ها به خودکسیی فکر میاند، چرا آنهستند، و از زندگ

، متفاوت استبرای اینزنند؟ خودکسیی می
ی

، با زندگ های . مردهکه هسنی

ی نمیر متح ی ، چیر  دانند. ک، از شور هسنی
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 یار عاشقان
 / یار عاشقونه خدا مهربونه

طیخدا، ترس ندارد، به   که ما عشق را تجربه کرده باشیم. کارنامک خود را سری

ی کارنامه ای وجود ندارد، یعنی ما عاشق در عشق باید فراهم کرد. اگر چنیر

 نیستیم. 
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 عقیده
یک قاتل که منتظر اعدام است، یا یک دزد بگو، امروز  ک آدم متقلب،یبه 

 بخوانیم. 
ی
بیا دست چپمان را قبل از دست راست بیا نمازمان را از این طرق

ها کنند. درست است، نماز را باید به سمت قبله خواند. آنقبول نمیبشوییم. 

ا ها ر نتوانسته است آن ،؛ ولی این عبادت به هر سونی باشد گویند درست می

ای آن عقیده، و تا آخر بر سر اند ها به یک عقیده، بسنده کردهنجات دهد. آن

ممکن است تو را  . اند ها نداشته است، ماندهادت آنعکه هیچ نقسیی در س

اوار یمانی که چنان درست و دقیق، نیایش کردهو بگویند: مامحکوم کنند،  ، سری

 گاه با تو باید چه کنند؟، و آنیماعدام هست
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 رار هستیاس
ی زیادی از آن  یک فیلم معمانی را بارها با خانواده از تلویزیون دیدم، و چیر

م نشد. دیدن فیلم در کنار دیگران روشن میدست کند که آیا ناتوانی درک گیر

ی در آن مانده زمانی آن را در اند. فیلم، از سوی من بوده است یا دیگران نیر

در سکوت کامل، ، بدون تبلیغات، ذفرایانه دیدم. امکان دیدن فیلم بدون ح

ی و بازگشت و تکرار فیلم. هنگامی که نکتۀ اصلی را حذف کرده  و نگاه داشیی

 گونه میباشند، چه
ی
توان آن را دریافت؟ گاه حذف به خاطر مسائل اخلاق

جمان، کوتاهی کردهو   ،است های اند گاهی میی ی ، و به هرحال، به تبع آن، چیر

ی حذف کرده سازی های کلاس فیلمچند سال بعد یکی از بچه . اند دیگری را نیر

-این ،خود ن   های تاریــــخ سینما خرد بود. چرا این فیلماعصابش از یکی از فیلم

گیر نشدم؛ ولی این یک فیلم معمانی بود، و قدر مشهور شده است؟ من نر 

ه درنیافته جکلاش من، آن را با حذفیات دیده، و درنتیهم زدم کهحدس می

مندان میهیی می است.  کوشند اثرشان تواند یک رمز باشد، و شماری از هیی

، و معمیات شعری، از مشهورترینمعمانی باشد. فیلم ها هانی از گونۀ معمانی

، دارای اسراری است، و انحراف در  ، خود اسرای دارد، هسنی هستند. اما بشی

ی تلاش  ای خلق معماست. ر ها بکشف این اسرار، همیر

ی همکژراهه را  ش روزافزون دانشمیچنیر بندی ها دید. طبقهنامهتوان در گسیی

های عریض و طویل، با کارمندان ساختمان ها. موجودات به خیال کشف آن

ند. در دار سازی نظریات دیگران فراوان که سعی در نگارش مقالات و چکیده

،  چه اندازه از خود، خانوادۀ خود  ، و آورند این میان چه بر سر خود می و هسنی

، فداکاری میشوند غافل می کنند؛ ولی . اینان در ظاهر، برای گشش دانش بشی

بر عدۀ زیادی به سمت راهتواند گونه میکسی که خود را نشناخته است، چه

ل آمده بود، و استاد دانش شناخت باشد؟ ی با تعجب به قفسۀ گاهی به میی

چرا تمام جلدهای این من  کرد. دلیل شگفنی او این بود کهکتاب من نگاه می

-های گرانهای خرید این کتابتوانند هزینهةالمعارف را ندارم؟ آیا همه میدایر 
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ی به کتابقیمت را پرداخت کنند؟ من همان این همه خانه بخشیدم. ها را نیر

نامه قرار است ما را به کجا برساند؟ ن همه پایانیپرسش، این همه پژوهش، و ا

 بشی را تمام کند؟تحقیقات کاربردی چر 
ی

اگر یک  ا نتوانسته است فقر و گرسنکی

نفر کتان  دربارۀ خودشناش، و دیگری کتان  دربارۀ یکی از ستارگان بخواند، 

قدر فاصلۀ آن ستاره با ما پنداریم؟ به ویژه هرچهفکرتر میکدام یک را روشن

ی روتر های پیشتر باشد، گونی نویسنده و خوانندۀ آن کتاب، آدمبیش

 هستند. 
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 رسیدگی
 کند، کسی که می

ی
-کبس ،خود را در زمینۀ مادیاتخواهد به روح خود رسیدگ

 به جسم بار می
ی

کند. البته مقصود کسانی نیستند که حال و حوصلۀ رسیدگ

تواند گونه میتواند تحمل کند، چهخود را ندارند. کسی که جسم خود را نمی

 ؟برای روحانیت خود، وقت بگذارد 

 نمیز بچهیکی ا
ی

سرش در خانه نیست، کند. هنگامی که همها به خودش رسیدگ

شود. او حاصری نیست برای خودش وقت بگذارد. های کثیفش انبار میظرف

 
ی

عبور  ،عارف کسی است که این مراحل را پشت سر گذاشته، و از ظاهر زندگ

ی نیست، و خود را نمی ؛کرده است  شوید. نه کسی که تمیر
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 پفک
جا ممنوع گفت: پفک در آنخواند، میکاران در سوریه درس میز همیکی ا

ی که پدرم برای من میاست، و به ی  با ترین چیر
ی
فرستاد، پفک بود. با چه ذوق

ی های کودکان، نمایانخوراکیخوردیم. نشستیم، و میکلاسان میهم گر مسیر

-ترین مادهین مهمکنند، و ااست که آنان باید بپیمایند. پفک. موادی را پف می

یناس ای پس از این، او باید ورزش کند، و از شود. ها چیده میت که در وییی

دهد، در حالی که مرکز عضلۀ موادی استفاده کند که عضله را قوی نشان می

سازی، بد بدن در این میان، ناماو رشد نیافته، و او قوی و پرزور نشده است. 

ی راه میزش، در حالی که دیگر ور است دررفته ی به همیر حال نوبت رود. ها نیر

بر به مواد مخدر روخواهد و او به عنوان میان به پرورش روح رسیده است،

 آورد. 
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